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تهيهوتنظيم: 
مهندساکبرشيرزاده

بخش یازدهم

دوران پادشاهي شاه عباس دوم: 

تصویر شماره 1- ( از راست به چپ) شیخ صفی، شاه 

سلیمان، تیمور لنگ 

تصویر شماره یک، سه شخصیت تاریخي را همراه با 
تاج هاي آن ها و خنجرهاي مرصع و تخت شاهي در 

وسط به صورت ساده و مرصع نشان می دهد.
هنگامي که خبر مرگ شاه عباس دوم منتشر شد. 
وزیر اعظم، شورایي از بزرگان و اعیان برپا کرد. پس 
از تشکیل این مجمع، وزیر اعظم خبر حادثه ناگوار 
مرگ را به استحضار رسانید و اظهار عقیده کرد که 

بلافاصله براي انتخاب جانشین باید دست به کار شد 
زیرا در غیر اینصورت مردمي که همواره به اغتشاش 
و بلوا رغبت دارند، بدون اینکه قبلًا بیماري شاه به 
اطلاع آنان رسیده باشد درست هنگامي از مرگ وي 
آگاه مي شوند که تخت سلطنت خالي و بدون جانشین 

است. 
شاه عباس دوم درگذشته دو همسر داشت که هر دو از 
بین کنیزان برخاسته بودند. یکي از آن ها زن چرکسي 
بود که وي هنگامي که بیش از هیجده سال نداشت 
و جوان نورسي بود او را به همسري اختیار کرده بود. 
وي پسري براي او به نام »صفي« به جهان آورد که 
در این لحظه بیست سال داشت و نزد مادرش در 
اصفهان در حرمسرا به سر مي برد. دیگري زني گرجي 
بود که از نظر رشد و حسن بر دیگري برتري داشت 
و شاه به او سخت عشق مي ورزید. او که بیست و 
دو ساله بود در آن هنگام با پسر منحصر به فرد خود 

»حمزه« در کنار تابوت شوهر بود.
آگاه کردن وارث تاج و تخت: بزرگان و اعیان پس 
از مشورت هاي زیاد به این نتیجه رسیدند که صفي 
)سلیمان( را انتخاب کنند و چون در مازندران بودند، 
مقرر شد نتیجه را به اصفهان اطلاع دهند. به این 
طریق مذاکرات جریاني کاملًا دیگر یافت. تفنگچي 
لر آقاسي که مردي دانا و زیرک بود براي رفتن به 

اصفهان انتخاب شد. زیرا وي چندي قبل در سفارت 
به خدمت اورنگ زیب پادشاه هند درآمده بود و از خود 
هوش و زیرکي بسیار نمودار کرده بود. او را که مردي 
حیله گر و در عین حال دلیر بود، درخور این ماموریت 
یافتند و پیش بیني مي شد که بتواند از طغیان و شورش 
مردم جلوگیري کند یا آن را در نطفه خفه کند. بسیاری 
طالب انجام دادن این ماموریت بودند تا بتوانند از شاه 
جدید مژدگاني سرشاري دریافت کنند اما چون قرار 
بود مرگ شاه را پنهان نگاه دارند، صلاح نبود که یکي 
از معتمدان وي یا یکي از صاحب منصبان عالي مقام 
را که بر حسب شغل همواره مي بایست در ملازمت 
شاه باشد به اصفهان بفرستند و بعضي از اعیان و رجال 
خود نمایندگاني همراه این فرستاده، رهسپار کردند. 
از آن ها گذشته دو ستاره شناس نیز ملازم وي بودند 
تا بتوانند ساعت سعد را برای تاجگذاري تعیین کنند. 
دیگر هیأت مامور، بلافاصله راهي شد و در بین راه در 

هیچ کجا توقف نکردند.
آنها 112 ساعت مسافت را )675 کیلومتر( فقط در 
عرض شش روز پیمودند. تفنگچي لر آقاسي زودتر 
از هر شایعه اي ساعت 9 شب به اصفهان وارد شد و 
پاسخ تمام پرسش هایي که بین راه از آنان مي شد فقط 
مي گفتند که شاه بلافاصله وارد خواهد شد. تفتگچي لر 
آقاسي بلادرنگ به قصر سلطنتي شتافت. به سرعت از 
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اطاق ها گذشت و در حرمسرا را به شدت کوبید و آغا 
ناصر خواجه را که ناظر حرم و در عین حال للـه ولیعهد 
بود صدا کرد. بلافاصله پس از ورود خواجه، تفتگچي 
لر آقاسي علت مهم ورود خود را در جملات کوتاهي 
به اطلاع وي رساند. خواجه بلافاصله به حضور ملکه 
شتافت و به وي گفت که پسرش باید بدون تأخیر از 
حرمسرا خارج شود. زیرا کسي از دربار که حامل خبر 
بسیار خوشي براي اوست انتظارش را مي کشد! این 
پیغام مادر را بحد اعلي ناراحت کرد، گریه کنان فریاد 
برآورد که او از مدت ها پیش حس کرده است که زن 
دوم شاه به فریب و خدعه، قلب شاه را ربوده و او را 
نسبت به فرزند اولش بدبین و ظنین کرده است. مادر 
فقط به این فکر مي کرد که جلاد براي کور کردن یا 
براي کشتن پسرش آمده است و بس. او که اشک 
مي ریخت و همسر دوم گرجي شاه را نفرین مي کرد 
پسر خود را در آغوش کشید و گفت به هیچ تمهیدي 
او را رها نخواهد کرد. هنگامي که اصرار و ابرام ناظر 
حرم از حد گذشت؛ مادر خنجر از کمر پسرش بیرون 
کشید و تهدید کرد که اگر باز به بیرون آمدن پسر 
اصرار ورزد وي را با دست خود خواهد کشت. خواجه 
باز قسم خورد که شاهزاده را صحیح و سالم باز گرداند. 
با وساطت سایر خواجگان و سایر بانوان متشخص 
دربار، سرانجام ناظر حرمسرا با جهد و کوشش بسیار 
توانست پسر را از چنگ مادر خلاص کند. آنگاه این 
جوان در معیت ناظر با خاطري مشوش و در حالي که 
هنوز چهره اش از اشک هاي مادر تر بود از حرمسرا 
خارج شد. تفنگچي لر آقاسي به محض دیدن وي به 
خاک افتاد و به نشان احترام سه بار زمین ادب بوسید. 
آنگاه زانو زد و نامه  دیوان عالي را بیرون کشید و اشک 
ریزان گزارش داد که پدرش مرده و وي به جانشیني 

انتخاب شده و حال بهتر آن است که هرچه زودتر 
فرمان به برگزاري مراسم تاج گذاري بدهد. 

پدر  مرگ  از  داشت  پاک  ضمیري  که  شاهزاده 
بیشتر دچار هیجان شد تا از رسیدن شخص خود به 
سلطنت! زار زار گریست، جامه بر تن درید و تمنا ها و 
التماس هاي مامور و مهمتر به زحمت در وي موثر 

افتاد. 

آمادگي براي تاج گذاري: 

تصویر شماره 2- تالار طویله

تصویر شماره 2، محل تاج گذاري را در تالار طویله 
نمایش می دهد که ضیافت بسیار زیبا و مجلل در نوع 
خود مي باشد و جاي گرفتن رجال، سرداران و مدعوین 
به وضوح دیده مي شود که داراي جلال و جبروت 
بي مانند است. بدواً قصري را که در نزدیکي حرمسراي 
شاه عباس دوم بود براي برگزاري مراسم تاجگذاري 
در نظر گرفتند و شاهزاده را که دستش در دست کسي 
بود به آنجا هدایت کردند. شاهزاده پس از اینکه وي 
را در فضایي محصور داشتند و لباس شایسته ملبس 
کردند، در انتهاي تالار بر کرسي وسط که بلندترین جا 
بود جلوس کرد. در کنار دیوارهاي هر دو طرف تالار، 
تفنگچي لر آقاسي و سایر وکلاي دیوان عالي رو بهم 

رفته دویست تن صف کشیده بودند. 
در این بین ستاره شناسان بر بام مسطح قصر رفتند 
یکدیگر  از  را  ستاره ها  فواصل  خود  وسایل  با  تا 
اندازه گیري و تاثیر ممکن آن ها را حساب کنند. در 
چنین مواردي ستاره شناسان مشغله بسیار داشتند 
زیرا فضلاي ایران معتقدند که غیر از هفت سیاره 
دارد  وجود  هم  دیگر  نامریي  سیاره   هشت  مرئي، 
که به آن به اصطلاح ترکي سکیز اولدوز )هشت 
ستاره مي نامند(. این ستاره ها به حال بشر مساعد 
نیستند و تقارن آنها نکبت و زیان آور هستند. هر 
دور  و  مي کشد  طول  روز  یک  معمولًا  آن ها  دور 
مقتضیات،  این  در  است.  بیشتر  قدری  بعضي ها 
امکانات کاملًا مختلفی از وضع ستارگان نسبت به 
یکدیگر پیدا مي شود. هنگامي که من منکر وجود 
این سیارات نامریي شدم )منظور نویسنده سفرنامه 
کمپفر، انگلبرت کمپفر است( ستاره شناسان به من 
جواب دادند که حتي بطلمیوس آن ها را ذکر کرده 
آن ها  تاثیرات  و  حرکت  درباره  که  هرچند  است. 

خاموش مانده است. 
پس از گذشت نیم ساعت ستاره شناسان به تالار فرود 
آمدند و اعلام کردند که پس از سي دقیقه ساعت 
براي تاجگذاري سعد و مناسب است. بلافاصله نزد 
شیخ الاسلام، بزرگان و اعیاني که در پایتخت حاضر 
بودند؛ کسی را فرستاند تا  آنها نیز در این مراسم حضور 
یابند. شیخ الاسلام در این میان وظیفه داشت که 
تشریفات تاج گذاري را انجام دهد. در عین حال علائم 
و اسبابي را که براي تاج گذاري لازم بود حاضر کردند 
که عبارت بود از یک صندلي چهارپایه بدون تکیه گاه 
که مي بایست نمودار تخت باشد. پایه هاي این صندلي 
تاج مخصوص  بودد.  تزئین کرده  ناب  با طلاي  را 
مي شود.  برده  به کار  دیهیم  عنوان  به  که  صفویه 
شمشیري منحني با کمربند براي استوار کردن آن به 
تکیه گاه، خنجري که در طرف راست در غلافي فرو 

مي رود. تمام اینها از طلاست.
فرار  هنگام  اول:  تاج گذاري  تشریفات  برگزاري 
سیدن لحظه موعود، شاه به علامتي با کلیه حضار 
از جا برخاست. فرستاده دیوان عالي نامه اي که با خود 
آورده بود بیرون کشید، آن را با کمال احترام بوسید و 
تقدیم حضور پادشاه کرد. شاه با انگشت آن را لمس 

مخمل هاي ایراني مانند منسوجات اسکوتاري ترکیه 

شهرتي داشتند و با بهترین پارچه هاي کارخانه هاي 

ژن )GENES( رقابت مي کردند، این پارچه هاي ممتاز 

هنوز هم جلوه و درخشندگي خود را از دست نداده اند 

و با اینکه صنعت نساجي در اروپا رو به تکمیل رفته 

است پارچه اي نمي توان یافت که از حیث قشنگي و 

ظرافت به پایه این مخمل هاي ایراني برسد
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کرد و مسترد داشت تا به صداي بلند قرائت شود. 
همگان آگاه شدند که شاه جدید به اتفاق آرا دیوان 
عالي به جانشیني پدر خود انتخاب شده است پس از 
اتمام قرائت نامه ، شیخ الاسلام دست به کار شد. بدواً 
از قادر متعال برکت خواست، بعد خدا را شکر کرد که 
ایران را از وجود پادشاهي شایسته محروم نساخت و 
آنگاه کار واقعي تاج گذاري را آغاز کرد. در حین تلاوت 
آیات قران و سایر ادعیه، شمشیر سختي را در طرف 
چپ جانشین تاج و تخت استوار کرد و خنجر را در 
غلاف خود در طرف راست پادشاه فرو برد و تاج را از 
محفظه خود بیرون آورد و بر فرق پادشاه که تراشیده 
شده بود گذاشت. شاه که بدین گونه آراسته بود توسط 
شیخ الاسلام به نزدیک تخت زرین که در وسط تالار 

قرار داشت؛ هدایت شد. 
شیخ الاسلام که روبروي شاه نشسته، زانو زده بود 
با  سرانجام  و  داد  ادامه  ادعیه  و  اوراد  خواندن  به 
صداي بلند شاه را چنین دعا کرد. »باشد که قدرت 
و سطوت شاهنشاه صفي که مورد مرحمت خاص 
خداوند است تا قاب قوسین برسد.« در این موقع 
)انشااالله(  بلند  صداي  به  و  زدند  کف  حضار  همه 
گفتند و بدین طریق مراتب تحسین و تمجید خود 
شیخ الاسلام  وظیفه  که  هنگامي  کردند.  بیان  را 
با صورت  تخت  مقابل  در  را  خود  رسید  پایان  به 
به زمین افکند. زیرا در این کشور رسم است که 
تمام  مي کند.  احترام  را  شاه  پاي  )خاک(  به جاي 
حاضرین از این سرمشق پیروي کردند و در حالي 
که زانو بر زمین زده بودند مراتب تهنیت و شاد باش 
خود را عرضه داشتند و زمین را بوسه دادند. از آن 

پس هرکس به جاي خود بازگشت.
خواجه اي که به کرات از او نام برده ایم و اکنون در 
سمت مهمتري انجام وظیفه مي کند در کنار شاه 
به  را  ناظر  وکالت  که  عالي  دیوان  فرستاده  ماند. 
عهده داشت بلافاصله پس از شاه قرار گرفته بود. 
شاه سرانجام تخت را رها کرد تا به جاي پیشین خود 
رود. ایرانیان در هر سن و سالي منسوجات گوناگوني 
به تن کنند. هنگام گردش یا در میدان هاي عمومي 
نظاره توده عظیم و رنگارنگ ملبس به منسوجات 
درخشان  روشن  رنگ هاي  و  زر  و  زیور  به  مزین 
بسیار فرح بخش است )سفرنامه شاردن، جلد چهارم، 

صفحه 216( 
رنه  هانري  دوره،  این  در  انواع مخمل  درمورد  اما 
می نویسد:  بختیاري  تا  خراسان  از  سفرنامه  در 
اسکوتاري  منسوجات  مانند  ایراني  »مخمل هاي 
پارچه هاي  بهترین  با  و  داشتند  شهرتي  ترکیه 
در  مي کردند.  رقابت   )Genes( ژن  کارخانه هاي 
زیبا  هنرهاي  موزه  مخصوصا  ما  موزه هاي  اغلب 
نمونه قدیم ترین مخمل ایراني یافت مي شود، زمینه 
آنها به رنگ عاج است و با مخمل زربفت، نقوش 

برجسته اي زینت یافته است. 
این پارچه هاي ممتاز هنوز هم جلوه و درخشندگي 
خود را از دست نداده اند و با اینکه صنعت نساجي 
در اروپا رو به تکمیل رفته است پارچه اي نمي توان 
این  پایه  به  و ظرافت  قشنگي  از حیث  که  یافت 

مخمل هاي ایراني برسد.
از قرن هفدهم به بعد مخمل هائي در ایران بافته 
شده که داراي نقش انسان هستند، اشخاصي که 
در این مخمل ها نمایش داده شده اند کم و بیش به 
کشیشان ما شباهت دارند. نمونه اي که ما در اینجا 
نقل کرده ایم داراي زمینه اي به رنگ کرم است و 
سیماي اشخاص با خط آبي رنگ نمایش داده شده 
و لباس آنها هم رنگ قرمز تندي دارد. در کلاه این 
اشخاص و سایر تزیینات رنگ زرد کمي به کار رفته 
از هم  است و درختان سرو صحنه هاي مکرر را 
جدا مي سازند. در پشت این پارچه ها نخ هاي قرمز و 
آبي و سبز و زرد با هم مخلوط شده اند ولي تصویر 

اشخاص در پشت پارچه سفید دیده مي شود.
نساجان ایراني در سال هاي اخیر به تقلید پارچه هاي 
قدیمي مخمل هاي صورت داري بافته اند که چندان 
خوش نما نیستند این نوع مخمل در بازار تهران و 

در نزد آنتیک فروشان زیاد دیده مي شود.
که  بافته اند  لباس  براي  هم  مخمل  نوع  یک 
دارد.  برجستگي  فلزي رنگ  زمینه  آنها در  نقوش 
بهم  از شاخ و برگ هاي  نقوش عبارت است  این 
پیچیده و یا گل هاي کوچکي که در اشکال هندسي 
قرار گرفته اند. در این ایام هم نساجان از پارچه هاي 
این محصولات جدید  ولي  تقلید مي کنند  قدیمي 
را به سهولت مي توان شناخت زیرا نساجان براي 
صرفه جوئي ابریشم کمتري در آنها به کار برده اند.« 

تصویر شماره ۳- مخمل بافت اصفهان

در تصویر شماره 3، قطعه پارچه مخمل اصفهان دیده 
می شود که با تارهای فلزی زینت داده شده و در موزه 

متروپولیتن آمریکا نگهداری می شود.

تصویر شماره 4- قالیچه ابریشمی 

تصویر شماره 4، نوعي شاهکار است که لباس را به 
نوعي دیگر از حالت متعارفي تولید کرده اند و یک 
حالت مذهبي و جلال و جبروت در آن ایجاد نموده اند 
که پیشرفت جنبه ابتکار در لباس و مورد مصرف آن 
مي باشد و به وسیله نوع لباس اهداف و امور دنیوي را 
با دنیاي آخرت ربط داده است. تصویر شماره 4، قالیچه 
ابریشمي است که به شکل عبا بافته شده و منظره 
به صلیب کشیدن حضرت عیسي )ص( را نمایش 

مي دهد. 
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برجسته ترین کارکنان دربار: 
می نویسد:  آلمانی  ادیبِ  و  پزشک  سیّاح،  کِمپفر 
»کارکنان دربار از نظر درجه و مرتبه پس از صاحبان 
مشاغل مهم دولتي قرار دارند. به طور کلي و عمومي 
در این قسمت ترتیب نشستن را در مجالس عمومي 
این  البته  درباري ماخذ قضاوت خود قرار مي دهم. 
قاعده  ای نیست که همواره بتوان به آن استناد جست، 
زیرا ترتیب بالا و پایین نشستن همیشه بر اثر درجه و 
مقام نیست و مربوط به این است که چه کسی بیشتر 

مورد توجه خاص شاه قرار دارد.
*ناظر: در رأس کارکنان دربار قرار دارد. کارگاه  های 
سلطنتی، خانه  ها، کارهای فنی دربار، تهیه خوراک و 
پوشاک برای همه کارکنان دربار زیر نظر اوست. از 
آنجا که وی سوای این وظایف مسئول برگزاری سور 
و سرور شاه است، بنابرین وظایف اداری سنگینی را 

به عهده دارد. 
*واقعه نویس: واقعه نویس را وزیر دست چپ می نامند، 
زیرا در مجالس درباری در طرف چپ شاه می نشیند. 
وظیفه او بیشتر در این است که کلیه تصمیمات و 
فرمان های شاه و نامه های متضمن تبریک و پیام 
که از طرف سفرا تقدیم می شود، با تصمیم هایی که 
شاه در این موارد می گیرد و پاسخ هایی که می دهد 
و همچنین اتفاقات مهم دربار، مملکت و کشورهای 

همسایه را در دفاتر روزنامه ثبت کند.
قاضی  عالی مقام ترین  بیگی  دیوان  بیگی:  *دیوان 
جزایی ایران است. در این مورد باید در نظر گرفت 
که حقوق در ایران به دو قسمت تقسیم می شود: 1- 
حقوق عرف که متکی است بر رویه های قضایی رایج 
در یک محل و دیوان بیگی و داروغه ها، پروای آن 
را دارند. 2- حقوق شرع که بر عهده قضات روحانی 
که »شرع حاکم « نامیده می شدند، محول است. در 
این صورت فرق بین عرف حاکم و شرع حاکم کاملًا 

روشن و واضح است.
*ایشیک آقاسی باشی: دربانانی هستند که شغلشان 
حفاظت از قصر پادشاه است و یا نگهبانان و یساولان 
و  دارند  عهده  را  قصر  داخل  امنیت  برقراری  که 
جزائری ها را که در سوارکاری های شاه در رکاب او 
هستند و بیرون کاخ را نگهبانی می کنند؛ زیر فرمان 

دارد. 

*مهتر: در ضیافت ها بلافاصله نزدیک شاه می ایستد؛ 
به کمر خود کیسه کوچکی آویخته که چند دستمال، 
ادویه  سایر  و  تریاک  انگشتری،  مُهر  ساعت،  یک 
محرک در آن است. وی وظیفه دارد که از شخص 
را  او  سفره  بچشد،  را  او  غذای  کند،  مواظبت  شاه 
را  پوشاکش  و  بگسترد  را  او  خواب  تخت  بچیند، 
حفاظت و نگهداری کند. بسیاری در حسرت مقام 
مهتر هستند زیرا شغل وی ایجاب می کند که مدام 

در ملازمت شاه باشد. 
*حکیم ها: در جوار حکیم باشی دو حکیم دیگر نیز 
و حکیم کوچک  بزرگ  آنها حکیم  به  که  هستند 
خطاب می شود. در هیچ کجای دنیا مانند ایران به 
اطبا احترام نمی گذارند. به طوری که آنان بین اعیان 
دارای درجه و احترام خاصی هستند اما به محض آن 
که شاه چشم از جهان ببندد به چشم به هم زدنی 
نیز سرنوشت آنها دگرگون می شود. در چنین صورتی 
حکما را از دربار می رانند و آنها را برای تمام عمر در 

باغی واقع در قم، زندانی می کنند. 
حکیم  دو  با  باشی  منجم   ، اطباء  *منجمین:مانند 
دیگر همکاری دارد که به نام منجم بزرگ و منجم 
کوچک نامیده می شوند. ستایش خرافه آمیز ایرانیان 
از علم نجوم با مقام و منزلتی که منجمین در دربار 
دارند؛ تطبیق می کند. منجم ها معمولًا در خدمت شاه 
هستند. آنها همواره لوحه و فهرستی از ستارگان در 
دست دارند تا ساعات سعد و نحس را بتوانند در هر 
منجم  از  اطلاع  بدون کسب  دهند.  لحظه ای خبر 
باشی شاه نه می نشیند نه بر می خیزد، نه بر اسب 

می نشیند نه اصلًا به کار دیگری دست می زند.
میهمانان  است که  وی موظف  *مهماندار باشی: 
شاه و سفرای پادشاهان خارجی را با همراهانشان 
پذیرایی کند، وسیله معیشت و زندگی آنها را فراهم 
آورد، حمایتشان کند و با آنها رفتاری توأم با ادب و 
احترام داشته باشد. در ضیافت ها آنها را از منزلشان 
به دربار و در بازگشت از دربار به منزلشان هدایت 

می کند. 
شکاری  بر سگ های  باشی  میرشکار  *میرشکار: 
برای  فقط  را  قوش ها  دارد.  نظارت  قوشخانه  و 
پرندگان تربیت نمی کنند بلکه از آنها برای متوقف 
می کنند.  استفاده  هم  چهارپا  شکاری های  کردن 

برای هر دو نوع شکار هزار تن و بلکه بیشتر باز 
در اختیار دارند. 

شاهي  اصطبل  راس  در  وی  میرآخورباشي:   *
قرار دارد و همه میرآخورهایي که در آنجا به کار 
قبایل  هستند.  وي  فرمان  و  نظر  زیر  مشغولند، 
ترکمن که در ایران ییلاق و قشلاق مي کنند هر 
ساله تعدادي اسب به صورت عوارض و مالیات به 

دربار تحویل مي دهند. 
* میرآب: وی بر همه نهرها و مجاري آب نظارت 
دارد. به علت خشکسالي که در ایران حکم فرماست 
میزان آبي که براي مزارع مورد احتیاج است با تعداد 
نهرها و رودخانه هاي موجود نسبت معکوس دارد؛ 
اینکه از کوهستان  به این دلیل آب را به محض 

جاري مي شود سرریز مي کنند. 
آرامش  و  نظم  حفظ  مسئول  پایتخت:  داروغه   *
مورد  داروغه  را  قوانین  از  تخطي  است.  پایتخت 
تعقیب قرار مي دهد و متخطي ها را بعضاً با جریمه 
با توقیف و حبس مجازات مي کند.  نقدي و بعضاً 
شخصي  قضاوت  و  تشخیص  حسب  بر  حتي  او 

مي تواند کسي را محکوم به اعدام کند.
که  دارد  را  آن  صلاحیت  وی  ملک التجار:   *
و  بخشد  فیصله  را  بازرگانان  مابین  في  اختلافات 
این کار را در خانه خود انجام مي دهد. در جوار این 
صباغي،  بافندگي،  کارگاه هاي  سرپرستي  وظائف، 
شمشیرسازي،  چاقوسازي و ابریشم دوزي را نیز بر 
عهده دارد. اما به هر حال او این کارها را نیز زیرنظر 
ناظر انجام مي دهد وي در عین حال تاجرباشي و 

مشاور امور تجاري شاه نیز هست. 
را  و طرح هاي لازم  نقشه ها  وی  باشي:  * معمار 
اجراي  بر  و  مي کند  تهیه  سلطنتي  بناهاي  براي 
ساختماني که به تصویب شاه رسیده نظارت دارد. او 
مي تواند قراردادهاي خرید را که بدون کسب نظر او 

منعقد شده را لغو کند. 
امور  بر  ناظر دواب وظیفه دارد که  * ناظر دواب: 
مربوطه به شترها، استرها و درازگوش هایي که در 
احتیاج تربیت مي کنند،  سراسر مملکت براي رفع 
رسیدگي نماید. او مراقبت دارد که از این حیوانات 
خوب نگهداري شود تا هرگاه شاه قصد مسافرت 

کند به اندازه کافي حیوان بارکش آماده باشد.«  


